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بررسی مسئلۀ وحدت حقیقت وجود در 
 مصادر اسلامی

خواهیم ببینیم که مسئلۀ وحدت وجود با می
صرف نظر از کلمات فلاسفه و حکماء چه صورتی 

خواهیم ببینیم که دارد. یعنی با این فکر و نگرش می
این مسئله در مصادر اسلامی چه نحوه بیان شده 
است. به عبارت دیگر چند مطلب در اینجا مورد 

 گیرد:توجّه ما قرار می
مطلب اول: استدراک این مطلب از نقطه نظر 

 فلسفی.
نظر نقلی؛ مطلب دوم: استفادۀ این مسئله از نقطه 
سّلام، که چه آیات قرآن و چه روایات ائمه علیهم ال

 از هر دو جهت این مطلب بررسی بشود.
نظر شهود و مدرکات مطلب سوم: از نقطه 

عرفانی عرفاء است. ببینیم آنها نسبت به مسئلۀ 
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وحدت وجود چه نظری دارند و مطالب آنها تا چه 
 تواند مورد استناد برای ما باشد.حد می

از نقطه نظر فلسفی، مسائل و اصولی که در این 
زمینه باید مورد استفاده قرار بگیرد، مسئلۀ اصالت 
وجود یا اصالت ماهیّت است، مسئلۀ علیّت است، 
مسئلۀ قوّه و فعل است، مسئلۀ تبیین صفات و اسماء 
باری است که به چه نحو است، مسئلۀ حدود ماهوی 

کیفیت تقیّد اشیاء و بحث ماهیّات است، مسئلۀ 
وجود است. اینها مسائلی هستند که در این زمینه 

توانند مورد استفادۀ مطلب وحدت وجود واقع می
 بشوند.

طور مشروح و چون ما هنوز به آن مسائل به
نظر باید یک برداشت ایم، از این نقطهنپرداخته

اجمالی از وحدت وجود ارائه بدهیم، تا اینکه 
ی، کیفیت این مسئله شاءالله در فرصت مقتضان

با توجه به مبانی منقّحه بیان بشود، که دیگر قضیّه 
 شود.خود روشن میخودبه

ای جدای از ، مسئله«وحدت وجود»مسئلۀ 
وحدت »و « وحدت مشهود»و « وحدت موجود»
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طورکلّی اگر بحث ما در نیست. و به« حقیقت
وحدت حقیقت واقع بشود، تمام مسائلی که در 

که عبارتند از  مسئله هستند ـوحوش این حول
وحدت شهود و وحدت مشهود و وحدت وجود و 

 گیرد.وحدت موجود ـ را در برمی

استفادۀ وحدت حقیقت وجود از آیۀ: 
لِ ۡ  حَب ۡ  هِ مِنۡ  رَبُ إِلَيۡ  نُ أَقۡ  ﴿وَنَح

 وَرِيدِ﴾ۡ  ٱل
صحبت ما در وحدت حقیقت راجع به این است 

ی که حقیقت چیست؟ و واقع چیست؟ یعنی آن ذات
کند چه ذاتی است؟ آیا آن که واقع بر او صدق می

دارد یا غیرمتعدّد است؟ حالا اینکه ذات، تعدّد برمی
آن ذات به چه کیفیتی است یک مبحث دیگری 

طورکلّی بحث دربارۀ این است که است. ولی به
 حقیقت چگونه است؟

مثال امروز یک باببرای روشن شدن مسئله من
کنیم تا دربارۀ آن نتخاب میآیه از آیات قرآن را ا

صحبت بکنیم و ببینیم که این قضیّه در قرآن به چه 
 نحو مطرح شده است.

بینیم که خداوند در قرآن مجید طرف می از یک
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در خطابات خود، بین خود و خلائق جدایی انداخته 
است و خطابش را متوجّه خلائق کرده است؛ به این 

ء، در خطاب به صورت که از مقام مولویّت و استعلا
 کند.خلایق امر و نهی و تکلیف و... می

 بینیم که در آیۀ قرآن دارد که:از طرف دیگر می
لِ ۡ  حَب ۡ  هِ مِنۡ  رَبُ إِلَيۡ  نُ أَقۡ  ﴿وَنَح

ما از رگ گردن و شاهرگ حیاتی »  1وَرِيدِ﴾؛ۡ  ٱل
 «انسان به انسان نزدیکتریم.

بینیم که حالا اگر راجع به این آیه فکر بکنیم، می
ق قاعدۀ فلسفی هر چیزی که اقترابی به انسان یا طب

شود که به یک ذاتی پیدا بکند، آن اقتراب باعث می
متمایزات او از آن ذات از بین برود و متشارکات پیدا 
بشود و آن متشارکات در میان این دو لحاظ بشوند. 
بنابراین دو ذات گرچه در تناسب و تقابلشان نسبت 

اتی هستند ولی متمایزات به همدیگر دارای متشارک
 آنها باعث شده است که بین آنها افتراق بیفتد.

هذا در نزدیکی یک شیء به شیء دیگر، بناءعلی
میان حذف متمایزات و جایگزینی متشارکات به

                              
 .16( آیۀ 50سوره ق )  1
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گاه قرب و نزدیکی که در اینجا آید؛ ولی هیچمی
بینیم، آن نزدیکی را که ]در انتسابِ ذات به خود می

رساند. یعنی هر چیزی به هر مقدار ذات است[ نمی
بینیم که باز حمل هم که به ذاتی نزدیک بشود اما می

خود ذات بر آن ذات از اقتراب او نزدیکتر است. 
طورکلّی یعنی امکان ندارد بین دو چیز رفع تمایز به

نظر گونه امتیازی از نقطهبه نحوی که هیچ بشود ـ
ـ و  دعقلی بین آن دو چیز وجود نداشته باش

حال حفظ دوئیّت و ثنویّت بین آن دو چیز درعین
 لحاظ بشود.

نظر شیخ محمّدحسین کمپانی در وحدت 
 حقیقت وجود و اشعار ایشان

و این همان مسئله و مطلبی است که مرحوم آقا 
ـ در آن  رضوان الله علیه شیخ محمّدحسین کمپانی ـ

اشعار حِکمیّۀ خودشان در بحث وحدت آن را بیان 
 1اند.کرده

                              
 :290، ص 2الله شناسی، ج   1
خاتمه « لا هو إلاا هو»اینک سخن ما در بحث تشخّص وجود، و معنا و مفاد »

کند، و با ختم این مبحث، جلد دوم از قسمت الله شناسی از دوره پیدا می
 پذیرد.علوم و معارف اسلام پایان می

و مناسب است در اینجا برخی از ابیات حکیم متألّه و فقیه و فیلسوف زمان 
و نادره دوران که در پایان کتابش: تحفة الحکیم آورده است، ما نیز در اینجا 
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 ذکر کنیم و کتاب را به زینت آن اشعار راقیه عالیه پایان بخشیم.

ایراد فرموده « کتاب»و معنای « کلام»این ابیات را در میان فرق بین معنای 
است که بسیار جالب است، و برای فهمیدن حقیقت توحید وجود، و وحدت 
ذات حقّ متعال با جمیع موجودات، و تأمّل در کیفیت وحدت در کثرت نیز 

 باشد:جا و مقوِّی افهام میبه
 (1بَیْنَ الْکَلامِ مِنْهُ وَ الْکِتابِ *** فَرْقٌ لَدَی الْعارِفِ باللُبابِ )

 (2 مَوْجودٍ مِن الْکَلامِ *** مِنْ جَهَةِ الصُّدورِ وَ الْقیامِ )فَکُلُّ
 (3وَ الْکُلُّ مِنْ حَیْثیَّةِ الْقَبولِ *** کِتابُهُ عندَ اولی الْعُقولِ )

 (4وَ بِاعْتِبارِ عالَمِ الامْرِ فَقَطْ *** کَلامُهُ فَإنَّهُ بِلا وَسَطْ )
 (5 الْجَمْعُ مِنْ ذی الْجَهَتَیْنِ فَرْضُ )وَ عالَمُ الْخَلْقِ کِتابٌ مَحْضُ *** وَ

 (6وَ لِلْکَلامِ بِاعْتِبارِ الْجَمْعِ *** وَ الْفَرْقِ وَصْفانِ بِغَیْرِ مَنْعِ )
 (7فَبِاعْتِبارِ الْجَمْعِ بِالْقُرْءَانِ *** یُدْعَی کَما فی الْفَرْقِ بِالْفُرْقانِ )

 (8* فیهِ انْطَوَی کُلُّ الْعُلومِ وَ الْحِکَمْ )وُجودُهُ الْجَمعیُّ فی أعْلَی الْقَلَمْ **
 (9وُجودُهُ الْفَرْقیُّ وَ التَّفصیلیّ *** فی غَیْرِهِ مِنْ سآئِرِ الْعُقولِ )

 (10وَ إنَّ فی دآئِرَةِ الْوُجودِ *** قَوْسَیْنِ لِلنُّزولِ وَ الصُّعودِ )
 (11ئِرَةُ الْکَمالِ )وَ بِالنَّبیِّ الْمُصْطَفَی وَ الالِ *** قد خُتِمَتْ دآ

 (12وَ أوَّلُ الْمَراتِبِ الْعَقْلیَّةْ *** هی الْحَقیقَةُ الْمُحَمَّدیَّةْ )
 (13فَما وَعاهُ قَلْبُهُ مِمّا وَعَی *** یَکونُ قُرْءَانًا وَ فُرْقانًا مَعا )

 (14) وَ غَیْرُهُ لَیْسَ عَلَی هَذا النَّمَطْ *** بَلْ کُلُّ ما اوتیَ فُرْقانٌ فَقَطْ
 (15وَ لِاخْتِصاصِهِ بِهِ کَما عُلِمْ *** یَقولُ: اوتیتُ جَوامِعَ الْکَلِمْ )

 (16وَ قد خَتَمْتُ هَذِهِ الْمَقالَهْ *** بِاسْمِ النَّبیِّ خاتَمِ الرِّسالَهْ )
 (17فَیا مَنِ اصْطَفاهُ مِن بَریَّتِهْ *** وَ خَصَّهُ بِعِلْمِهِ وَ حِکْمَتِهْ )

 (18حمدٍ وَ عِتْرَتِهْ *** وُرّاثُهُ فی سِرِّهِ وَ سیرَتِهْ )صَلِّ عَلَی م
تْ علی یدِ ناظمِها الْجانی محمد حُسین الناجفیا الإصفهانیا فی  ربیع  29تمََّ

ل سنةَ   الهجریاة القمریاة. 1351الاوا
ـ در میان عارفان به مغز و درون و حقیقت لبّ امر، فرق است میان کلام  1

 خدا و کتاب خدا.
ـ )از آنجا که هر موجودی دو وجهه صدور و قیام، و انفعال و قبول دارد(  2

از آن حیث که جهت صدور و قیام به خداوند متعال دارد، بدان موجود، کلام 
 الهی گویند.

ـ و تمام مخلوقات در نزد خردمندان و صاحبان درایت و عقل، از جهت  3
 شوند.قبول و انفعال کتاب الهی محسوب می

ون موجودات عالم امر در وجودشان نیاز به واسطه ندارند، لهذا فقط ـ چ 4
 آنها کلام خدا هستند.

اند( کتاب محض  ـو عالم خلق و طبیعت )که بواسطه عالم امر موجود شده 5
خداوند است. و آن موجوداتی که دارای دو جهت، هم امر و هم خلق 
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د که وحدت فرماینایشان در بحث وحدت می
عبارت است از حمل یک شیء بر شیء دیگر با حفظ 
حدود وجودی و ماهوی آن شیء. ولی اگر إنّیت آن 

                              
 خداوندی هستند. باشند، جامع هر دو جهت عنوان کلام الهی و کتابمی

ـ و بدون شکّ و شبهه از برای کلام به اعتبار جَمْع و فَرْق، دو وصف  6
 گردد.مختلف عارض می

طور که به اعتبار فرق آن را فرقان ـ به اعتبار جمع بدان قرآن گویند، همان 7
 نامند.

ـ در وجود جمعی آن در بالاترین قلم، جمیع علمها و حکمتها منطوی  8
 شده است.

تر از أعلی ـ اما وجود فرقی و تفصیلی آن، در میان بقیّه عقول که پائین 9
 باشد.القلم است می

ـ و تحقیقاً در دایره وجود، برای نزول و برای صعود، دو قوس نزولی و  10
 صعودی موجود است.

ـ دایره کمال تحقیقاً بواسطه پیامبر مصطفی و آل گرامی وی خاتمه پیدا  11
 نموده است.

 باشد از حقیقت محمّدیّه.ـ و اولین مرتبه از مراتب عقلیّه، عبارت می 12
ـ و آنچه را که در خود فرا گرفته است دل او، از آنچه را که فرا گرفته  13

 باشد از هم قرآن و هم فرقان با همدیگر.است، عبارت می
ه او باشند؛ بلکه جمیع چیزهائی که بـ و غیر قلب پیغمبر از این قبیل نمی 14

 داده شده است، فقط فرقان است.
الله است به مقام جمعی قرآن و فرقان ـ ـ و به جهت اختصاص رسول 15
فرماید: جوامع کلمات به من داده که دانسته شده است ـ که وی میطوریبه

 شده است.
 ـ و من مسلّماً این گفتارم را با نام پیغمبر خاتم المرسلین خاتمه دادم. 16
ای؛ و به علم خداوند که وی را از میان جمیع خلائقت برگزیده ـ پس ای 17

 ای!و حکمت خودت مخصوص گردانیده
ـ درود بفرست بر محمد و بر عترت او، که وارثان او هستند در سرّش و  18

 اش!در روش و منهاج و سیره
تمام شد این منظومه حکمت که مُسَمَّی به تحفة الحَکیم است، بر دست مرد 

ماه ربیع الاوّل از سنه  29پیشه: محمد حسین نجفیّ اصفهانیّ در جنایت 
 «هجریّه قمریّه. 1351
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که آن دو شیء دارای طوریدو شیء از بین برود، به
صورت وحدت بر یک إنّیت واحده باشند، در این

مرحوم آقا هردوی آنها صادق است. و این اشعار را 
ـ بعد  رضوان الله علیه شیخ محمّدحسین اصفهانی ـ

از آن مباحث حِکمی و عرفانی که بین ایشان و 
ـ بوده  سرّهقدّس مرحوم آقا سید احمد کربلایی ـ

 اند.است، در اواخر عمرشان بیان فرموده
ایشان در آن مباحث اصرار داشتند بر اینکه 

ند که دو ذات کفرق نمی که دو ذات ـبالأخره همین
ـ تعیّن ذاتی  ممکن باشد یا دو ذات واجب و ممکن

شود بر آنها تقرّر پیدا بکند، این تعیّن ذاتی باعث می
 1کدام از اینها فنای ذاتی در دیگری پیدا نکند.که هیچ

ولی با این بیانی که ایشان در اشعارشان به نام تحفة 
دهد که ایشان اقرار به الحکیم دارند، نشان می

 چنین وحدتی بین دو ذات دارند.همیک

حقیقت معنای قرب در آیه نحن اقرب الیه 
 من حبل الورید

کنیم بنابراین نکتۀ اوّلی که ما در اینجا استفاده می

                              
 مراجعه شود به کتاب توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی.  1
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این است که هیچ اقتراب و قربی به واقعیّت نزدیکتر 
از حمل ذات بر خود ذات نیست؛ یعنی در جایی که 

اگر دو چیز بخواهند خود ذات بر ذات حمل بشود. و 
وحدت پیدا بکنند و دوئیّت بین آنها از بین برود، باید 
انّیت بین آن دو که موجب تقابل بین آن دو شیء شده 
است هم از بین برود. و وقتی که آن از بین رفت، 
دیگر خودش ذات واحد شده است. پس بعد از 

ها، آن دو شیء تبدیل به ذات همه جان کندناین
دیگر  أحدهما علیَ الآخرند و حمل شوواحد می

 بلامانع است.
رَبُ ۡ  نُ أَقۡ  روی این حساب قرب در آیۀ ﴿وَنَح

ما از آن رگ »  1وَرِيدِ﴾؛ۡ  لِ ٱلۡ  حَب ۡ  هِ مِنۡ  إِلَي
به چه معنا « حیاتی انسان به انسان نزدیکتر هستیم

 است؟
اگر شما قرب را قرب مکانی بگیرید، وجود باری 

گنجد. اگر قرب را قرب زمانی بگیرید، در مکان نمی
زمان تعلّق به مکانیّات دارد و همان اشکال قبلی در 

عنوان قرب شود. اگر قرب را بهاینجا هم پیدا می

                              
 .16( آیۀ 50سوره ق )  1
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ذاتی بگیرید، ما گفتیم که هر ذاتی نسبت به خودش 
ه ذوات دیگر، چون اقرب است از آن ذات نسبت ب

. و نسبت ذاتِ ما به نفس و له تعالی ذاتٌ و لنا ذاتٌ 
ذات خودش اقرب است از قربِ ذات پروردگار 

خاطراینکه ما در اینجا دوئیّت را نسبت به ذات ما، به
 ایم.لحاظ کرده

روی این حساب ما باید این قرب را قرب عِلّی 
در  بگیریم؛ زیرا در قرب علّی است که معلول فانی

شود. و با توجیه صحیح علّیت، این ذات علّت می
آید که معلول، تعیّن و وجودی دست میمطلب به

دیگر عبارتسوای تعیّن و وجود علّت ندارد. به
 معلول عبارت است از وجود نازلۀ علّت.

پس آنچه که در عالم تعیّن و حقیقت و واقعیّت 
ن کند فقط خود علّت است. روی ایتقرّر پیدا می

 رساند:حساب، آیه معنای خود را می
لِ ۡ  حَب ۡ  هِ مِنۡ  رَبُ إِلَيۡ  نُ أَقۡ  ﴿وَنَح

وَرِيدِ﴾، یعنی فقط یک ذات وجود دارد، و دیگر ۡ  ٱل
دو ذات وجود ندارند تا قرب و بعد لحاظ بشود. 
چون با اثبات آن قاعدۀ فلسفی که ملاک قرب، حذف 
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متمایزات و تحقّق متشارکات است. قرب بین ذات 
و نَوَذات؛ حمل ذات ما برخودش وقتی که بعید ما 

تر باشد یعنی؛ حملِ ذات پروردگار بر ذات ما قریب
باشد تا حمل ذات ما بر خودش، روی این حساب 

ماند به غیر از اینکه ما بگوییم: ای باقی نمیهیچ چاره
ذاتی در واقع وجود ندارد و آنچه که هست فقط ذات 

 پروردگار است.
ترین آیاتی ترین و رقیقاز دقیق و این آیه یکی

است که دلالت بر توحید ذاتی و وحدت وجود و 
 کند!وحدت موجود می

ام تا اینکه با جهت ذکر کردهاین مثال را از این
استفادۀ از نقل، کیفیت تعیّن و حقیقت در خارج 
روشن بشود که حقیقت در خارج به چه نحو است؛ 

یتناهی است  و لاآیا حقیقت در خارج به نحو تعدّد 
یا به نحو وحدت است؟ آیا حقیقت در خارج به 

گردد یا به وجود؟ مسئلۀ اصالت وجود ماهیّات برمی
و افتراقش با اصالت ماهیّت در چه مواردی با هم 
اختلاف و افتراق دارند؟ و حقیقت آنها به چه 

شاءالله در مجلس بعد راجع به این گردد؟ انبرمی
 کنیم.قضیّه صحبت می
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فعلًا برداشت ما تأمّل در مورد جوانب این قضیّه 
بود که ما کاری به وحدت وجود یا وحدت ماهیّت 

ذلک نداریم، بلکه ما یا وحدت شهود و امثال
خواهیم ببینیم که وحدت حقیقت چیست؟ یعنی می

چه چیزی در خارج تعیّن و حقیقت دارد؛ آیا وجود، 
ا هر دو حقیقت دارد یا ماهیّت، حقیقت دارد؟ و ی

خواهیم ببینیم که چه چیزی حقیقت دارند؟ یعنی می
 در خارج، حقیقت دارد.

شاءالله بر اساس همان حقیقت در خارج، تا ان
و « وحدت شهود»جوانب قضیّه و لوازم آن که 

وحدت »و « وحدت وجود»، «وحدت مشهود»
یکی به هستند را یکی« وحدت حقیقت»و « موجود

 آوریم.میان می

مسئلۀ وحدت موجود با وحدت فرق بین 
 مشهود

تلمیذ: آیا هر کسی که قائل به وحدت موجود است، وحدت مشهود را هم قبول دارد 
 و آیا بین این دو فرقی وجود دارد؟

: مسئلۀ وحدت موجود یک مسئلۀ فلسفی استاد
است و مسئلۀ وحدت مشهود یک مسئلۀ عرفانی 

کند، است. آنچه که در خارج تحقّق و تعیّن پیدا می
همان وحدت حقیقت است که همۀ اینها را شامل 
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یک از شود. ولی صحبت در این است که کداممی
یک در وعاء نفس گنجد و کداماینها در وعاء عقل می

 گنجد.ود میو شه
بله، فرق مسئلۀ وحدت موجود و وحدت مشهود 

نظر فلسفی و عرفانی است؛ یعنی ممکن است از نقطه
که یک حکیم و فیلسوف بدون وحدت مشهود بیاید 
و وحدت موجود را اثبات کند، ولی اگر شخصی 
وحدت مشهود را اثبات کرد، دیگر لاجَرَم باید 

ک وحدت وحدت موجود را هم بپذیرد. یعنی ادرا
مشهود وجدانی است و ادراک وحدت موجود عقلی 

 است. فرقشان همین است.

 قرب ذاتی نتیجه سنخیّت بین علت و معلول
واسطۀ گذشت زمان و سیر در تلمیذ: آیا در اینجا قرب و بعد نسبت به پروردگار به

ما هم بیشتر بینیم که هرچه سیر ما بیشتر بشود، قرب کند؟ چون ما میعوالم تفاوت پیدا نمی
 شود!می

استاد: ما در بحث سیر و گذشتن، بحث عرْضی 
کنیم یک نداریم، بلکه بحثی که ما در اینجا مطرح می

بحث طولی است. صحبت در این است که ذات خدا 
تر است چطور با عدم که به ما از ذات خودمان نزدیک

شود؟ و سنخیّت بین او و بین ذات ما قرب پیدا می
 شود؟ا فنا حاصل میچطور در اینج

ما یک بحث ثبوتی داریم و یک بحث اثباتی؛ 
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وقتی که ما در بحث اثباتی یک چیزی را اثبات 
نخواهی هست. ما کردیم، ثبوتش هم طبعاً و خواهی

الآن دارای یک خصوصیّات و حدودی هستیم. ذات 
نیاز از حدّ و قید پروردگار بر طبق ادلّۀ فلسفی بی

ت بین ما و ذات او طبعاً یک است، پس با عدم سنخیّ
شود. چگونه این قرب با حفظ این تمایزی پیدا می

کند؟ و با حفظ این تمایز، تمایز، تحقّق پیدا می
 رود؟سنخیّت بین علّت و معلول کجا می

بنابراین ما ناچار هستیم برای ایجاد سنخیّت بین 
علّت و معلول، تمام عوالمی که نور وجود از آن 

رده است تا به این حدود و قیود رسیده عوالم عبور ک
 است را در نظرِ بگیریم.

گوییم که هیچ نوع امتیاز شاءالله در آنجا میو ان
و افتراقی بین مادّه و مجرّد وجود ندارد. و خود مادّه 
بودن باعث حجاب و خلأ بین مجرّد و مادّه نخواهد 

دیگر هر دو در جای واحد و وعاء عبارتشد. به
ل جمع هستند؛ یعنی در وعاء واحد هم واحد قاب

توان لحاظ کرد و هم مادّه را. و مادّه با مجرّد را می
 مادیّت خودش از مجرّد جدا نشده است.
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 توضیح کیفیت مراتب تجرّد
دیگر این مجرّد مانند پیازی که این عبارتبه
های پیاز یکی پس از دیگری همدیگر را در حلقه

را در پیکرۀ خودش  های وسطاند، حلقهبرگرفته
گرفته است. البتّه با توجه به این مطلب که در 

های پیاز بین یک حلقه و حلقۀ دیگر امتیاز و حلقه
پرده وجود دارد، ولی در اینجا یعنی در احاطۀ مجرّد، 
هیچ امتیازی وجود ندارد و هرچه به مرکز دایره 

شود. و خود آن تر میشویم مطلب رقیقتر مینزدیک
ایره موجب بقاء و حفظ مراکز بعدی و طولی مرکز د

شود؛ یعنی قوام و حقیقت آن مراتب طولی به می
همان مرکز دایره است و آن مرکز دایره است که آن 

 کند.مراحل طولیّۀ بعید را تغذیه و اشراب می
ای بین گونه فاصلهبنابراین ما در اینجا هیچ

مراحل بعدی و مرکز دایره که نقطۀ رأس مخروط 
کنیم. و برای ادراک این مسئله نیاز باشد احساس نمی

به طیّ و گذشت زمان نسبت به ماقبل نداریم. بلکه 
ایم مورد جا که نشستهمسئله همین الآن و در همین

شود؛ نه به گذشته کار داریم و نه به بررسی واقع می
آینده. چون بحث ما بحث طولی است نه بحث 
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نده بحث را بحث عرْضی. زمان گذشته و زمان آی
کنند و انسان را در خود آن عالم سیر عرْضی می

 دهد، ولی ما باید از این عالم بگذریم.می
کان اللهُ وَ لمَْ »خواهیم ببینیم که بنابراین ما می

در زمان فعلی چه  1«یکَُنْ معهَُ شَیْءٌ وَ الآنَ کَما کان
 کند.معنایی پیدا می

و  چگونگی تحقق قرب ذاتی بین مخلوق
 خالق

بینیم که دوئیات لحاظ شده تلمیذ: ظاهراً آیه از باب تسامح است؛ چون در آیه ما می
 است.

استاد: البتّه معنای نزدیکی از مقولۀ اضافه است؛ 
کنند، یعنی نزدیکی و دوری را بین دو شیء لحاظ می

و نزدیکی در بین یک شیء که معنا ندارد. اما اگر ما 
وقت ۀ اشراقیه بگیریم، آندر اینجا اضافه را اضاف

 رساند.قرب دیگر معنای خودش را می
خواهد بگوید: در هرصورت آیه در اینجا میبه

اینکه الآن یک موجودی درخارج مورد خطاب 
پروردگار است شکّی نیست؛ یعنی خدا با مردم با 

گوید که الآن کند. میزبان خودشان دارد صحبت می

                              
 .192روح مجرّد، ص   1
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ما است؛ انسان،  کثرتی وجود دارد که مورد خطاب
خواهیم با حفظ این ذلک، ولی ما میبقر، غنم و امثال

کثرات بدانیم که آیا حقیقت از آنِ کثرات است یا از 
آنِ ما است؟ برای بیان این مسئله از راه قرب وارد 

تر از شویم؛ هر ذاتی به ذات خودش نزدیکمی
 انتساب ذات دیگر به آن ذات است.

در این حمل، حقیقی  حالا لازم نیست دوئیّت
باشد، بلکه اگر اعتباری هم باشد کافی است؛ چون 
در حمل، صرفِ اعتبار برای صحّتِ حمل کفایت 

من جمیع کند. در حمل هو هویت اگر موضوع می

توانیم آن محمول عین محمول باشد ما نمیالجهات، 
خاطر یک را به آن موضوع حمل بکنیم، مگر به

نظرِ گرفتن یک اعتبار است  خاطر دراعتبار. یعنی به
 شود.که حمل آن محمول بر آن موضوع صحیح می

، زید زیدٌ زیدٌ گوییم: مثال وقتی که میبابمن
لحاظ یک زید که شناخته شده است در اول را به

لحاظ تثبیت دهیم و زید دوم را بهموضوع قرار می
زیدی که شناخته شده است در محمول قرار 

ما در اینجا یک اعتباری را لحاظ دهیم. بالأخره شمی
کنید تا بتوانید محمول را به آن لحاظ بر موضوع می
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حمل بکنید و الّا حمل محمول بر موضوع غلط 
 غلط است. حملُ الشایء علیٰ نفسهشود؛ چون می

خواهید یک شیئی را بر یک شما وقتی که می
شیء دیگر حمل بکنید، به دوئیّت احتیاج دارید. 

این دوئیّت از باب جهل و معرفت پیدا  وقتحالا یک
گوییم: همان زیدی که الآن او را دیدید شود؛ میمی

همان زید پسر عمرو است. یعنی ما با لحاظ اعتبار 
آوریم. یا در جهات مختلف، دوئیّت را به وجود می

گوییم: آن زیدی که دیدید در خیابان راه اینکه می
ی ما نشسته رود، همان زیدی است که الآن جلومی

است؛ یعنی ما آن عوارض جانبی زید را برای دوئیّتِ 
 بریم.کار میبین محمول و موضوع به

طور نباشد، یعنی اگر هیچ چیزی در اما اگر این
این حمل لحاظ نشود، مثلًا ما هیچ نقطۀ ابهامی 
نسبت به زید نداریم و هیچ جهتی را هم در اینجا 

صورت دیگر خواهیم لحاظ بکنیم، در ایننمی
توانیم بگوییم که زید، زید است؛ اصلًا معنا نمی

 ندارد!
توانیم بگوییم که زید، زید است؛ یعنی بله می
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خیال نکن که زید غیر از این است و من اشتباه 
ام و ذهن من به شخص دیگری رفته است. نه، کرده

این آقا خودش است و غیر از خودش نیست؛ یعنی 
به صورت زده باشد و جلوی طور نیست که نقاب این

مثال من در این تطبیق که بابما نشسته باشد. یا من
ام، بلکه ایشان را نسبت دادم به زید بودن اشتباه نکرده

همین زیدی که من از او شناخت دارم، این خودش 
 است و غیر از خودش نیست.

پس بالأخره ما در حمل، یک دوئیّت لازم داریم، 
 خواهد باشد.ه میولو به هر اعتباری ک

 دلالت آیه مذکور بر فنای ذاتی
لِ ۡ  حَب ۡ  هِ مِنۡ  رَبُ إِلَيۡ  نُ أَقۡ  در ﴿وَنَح

؛ۡ  ٱل خواهد بفرماید که هر نوع خدا می1وَرِيدِ﴾
دوئیّتی را که شما بخواهید لحاظ بکنید، باز آن 

تر رود و باز ما نزدیکدوئیّت در برابر ما از بین می
فنای آن ذات در ذات مبدأ  هستیم. این ثبوتاً به غیر از

تواند داشته باشد؟! چون اولیٰ چه معنای دیگری می
معنای اقربیّت در اینجا فقط به این نحو حاصل 

                              
 .16(، آیۀ 50سوره ق )  1
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 شود.می
تلمیذ: پس در واقع اقربیاتی در کار نیست؟ و قرب در اینجا یک معنای اعتباری 

 است؟
: بله، در واقع فقط یک وحدت است و خدا استاد

در اینجا با همان معنایی که در اذهان است، آن 
 وحدت را اثبات کرده است.

﴾تلمیذ: آیا می مِنیِنَ مِن  أَنفُسِهِم  مُؤ  لَىٰ بٱِل  توانیم آیۀ ششم سورۀ احزاب ﴿ٱلنَّبيُِّ أَو 
را هم  1

 به همین معنا بگیریم؟
مِنِينَ﴾؛ ۡ  مُؤۡ  لَىٰ بِٱلۡ  ﴿ٱلنَّبِيُّ أَواستاد: اگر ما در 

بحث ولایت تشریعی را به ولایت تکوینی 
گردد؛ چون برگردانیم، آن هم به همین معنا برمی

پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم صادر اول و علّت 
 برای همۀ موجودات است.

توان برای م میتلمیذ: آیا از بعضی قضایا که دلالت مستقیم بر وحدت وجود ندارند ه
 اثبات این مطلب استفاده کرد؟!

استاد: بالأخره چون جای توجیه در آنها وجود 
دارد، ما باید مطالبی را مطرح بکنیم که جای تشکیک 

شاءالله راجع به نداشته باشند. یکی از آن آیات که ان
وَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا ۡ  کنیم آیۀ ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجآن بحث می

 ۡ  وَلَا ۡ  سَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمۡ  وَلَا خَم ۡ  بِعُهُمهُوَ رَا
نَ ۡ  أَي ۡ  ثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ  أَك ۡ  نَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَاۡ  أَد

                              
 .6( آیۀ 33سوره احزاب )  1
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است،  1قِيَٰمَةِ﴾ۡ  مَ ٱلۡ  مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَو
که یکی از بهترین آیاتی است که دلالت بر مسئلۀ 

أَوَّلُ ۡ  د. و آیۀ ﴿هُوَ ٱلکنوحدت حقیقت می
ءٍ ۡ  بَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡ  خِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡ  أۡ  وَٱل

سورۀ قل هو الله احد و  3آیات سورۀ حشر، 2عَلِيمٌ﴾،
و روایت امام سجاد   4آن صمدی که در آنجا داریم

شاءالله تا هرجا و... که ان 5علیه السّلام راجع به اینها
 6کنیم.ت میکه وقت و فرصت بشود صحب

                              
 .7( آیۀ 58سوره مجادله )  1
 .3( آیۀ 57سوره حدید )  2
 :24و  23و  22( آیات 59سوره حشر )  3

مَٰنُ ۡ  بِ وَٱلشَّهَٰدَةِ هُوَ ٱلرَّحۡ  غَيۡ  إِلَهَٰ إِلَّا هُوَ عَٰلِمُ ٱل ۡ  ﴿هُوَ ٱللَهُ ٱلَّذِي لَا
دُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ قُۡ  مَلِكُ ٱلۡ  إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱل ۡ  ٱلرَّحِيمُ * هُوَ ٱللَهُ ٱلَّذِي لَا

حَٰنَ ٱللَهِ ۡ  مُتَكَبِّرُ سُبۡ  جَبَّارُ ٱلۡ  عَزِيزُ ٱلۡ  مِنُ ٱلۡ  مُهَيۡ  مِنُ ٱلۡ  مُؤۡ  ٱل
مُصَوِّرُ لَهُ ۡ  بَارِئُ ٱلۡ  خَٰلِقُ ٱلۡ  رِكُونَ * هُوَ ٱللَهُ ٱلۡ  عَمَّا يُش

ضِ وَهُوَ ۡ  أَرۡ  مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱل ۥنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُۡ  حُسۡ  ءُ ٱلۡ  مَاۡ  أَسۡ  ٱل
 حَكِيمُ﴾ۡ  عَزِيزُ ٱلۡ  لٱ
 .2( آیۀ 112سوره اخلاص )  4
 :336توحید علمی و عینی، ص   5
شیخ کُلَینی از محمد بن یحیی از أحمد بن محمد از حسین بن سعید از نَضر »

 بن سُوَیْد از عاصم بن حمید روایت کرده است که او گفت:
نَّ الله عزّوجلّ إ”: سُئل علیُّ بن الحسین علیهما السالام عن التاوحید فقال

قوُنَ؛ فأَنزَلَ اللهُ تعَاَلیَ ﴿ مانِ أقوامٌ مُتعَمَِّ  ۡ  قُلعَلِمَ أنَّه یکَُونُ فی آخرِ الزَّ
بِذَاتِ  ۡ  وَ عَلِيمُ و الآیاتِ مِن سُورة الحدید، إلی قوله: ﴿ *﴾هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ

 «“.فمََن رَامَ وَرَاءَ ذلَِکَ فقَدَْ هَلکََ  **﴾ٱلصُّدُورِ
 .1( آیه 112لاص )* سوره اخ

 .6( آیه 57** سوره حدید )
ـ  رضوان الله علیه تلمیذ: آیا مرحوم آقای شیخ محمّدحسین اصفهانی ـ  6

ـ در اواخر  سرّهقدّس آن مکاتبات را با حضرت آقای سید احمد کربلایی ـ
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 اللهَما صلا علی محمد و آل محمد

                              
 اند؟عمرشان داشته

کردند، میانسال بودند و ظاهراً : نه، ایشان وقتی که آن مباحثات را میاستاد
 کمتر از چهل سال سن داشتند.
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